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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 ربوبي در مقام تحفظ به اسماء و همين صقععرض شد كه صور علميه در 

طور صفات به نحو قديم زماني در اصطلاح اهل فن و يا قديم ذاتي نه به معناي 

ق عينيه ت اين قبل از تحقق حقايت بلكه به معناي بقاء به بقاء علّاستغناء از علّ

كرده و خدايي خواهد كرد ميخارجيه موجود است و تا جايي كه خدا خدايي 

اي در حيات حضرت توانيم برههمياين صور علميه موجود بوده يعني ما ن

احديت تصور كنيم كه در آن برهه ذات اقدس حق فاقد صور علميه نسبت به 

محال است پس قق و اين عدم  تحعالم خلق بوده باشد اين تصور مستحيل است 

 چون در ابتدايي كه امتاًس حق به بقاء آن حيات اولا و استدبنابراين در ذات اقد

توانيم اين گونه تعبير كنيم كه مينبوده ابتدايي كه براي ذات متصور نيست پس 

صور علميه حدوثا و بقاءاً وجودشان به بقاء و حيات حضرت حق متعلق است و 

نائي حق د پس بنابراين صور علميه در علم عارچون حيات حضرت حق ابتدا ند

شود قدم زماني يا قدم ذاتي البته با اختلاف در اصطلاح چون مي ندارد اين بتداًا

به او ما نسبت است ت از علّدر قدم ذاتي در مواردي گفتيم كه خود ذات بي نياز 

نيم چه آن كميتصور له  اول كنيم قدم را در اين جا به معناي شيء بلامي نبحث

 اوليت زماني باشد يا اوليت رتبي باشد اولي براي او محقق نيست اين ،اوليت

در اين مسئله هيچ جاي شكي وجود ندارد با برهاني كه گفته شد كه مسئله  اول 

 مطلب چرا كهشويم مي وارد اين مباحث ديگر نوو ترديدي در اين مطلب نيست 

ول اين اسم از مقام ذات و همين طور آن شود حالا كيفيت نزمي كشيده به اطاله

 اسميه در اين اسم كلي و اتحاد اسم با ذات يا اختلاف رتبي اسماء با ذات حقايق

و مي عل طور در كتاباينها ديگر مطالبي است كه خب طبعا در مفصلات و همين
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عيني مرحوم والد رضوان االله در آن جا صحبت شده نسبت به اين قضيه و بعد 

هم به بحث ندارد يعني خيلي مرتبط با اين مطلب نيست آن چه كه فعلا ارتباطي 

 يا به تعبير ديگر مثل افلاطونيه ه الهيهبه ما مربوط است و بايد نسبت به مثل نوري

 به كيفيت بدون توجهمورد توجه قرار بدهيم اين مقدار از بحث است كه ابتداءاً 

يا به نحو جزئي ما بحث عام در آن مثل نوريه كه آيا آن مثل به نحو كلي است 

كنيم كه انسان كلي باشد كه اين حكايت از همان حقيقت نوريه مياين جا مطرح 

كليه است يا انسان هاي جزئي باشند مثل افراد انسان افرادي كه در اين جا 

نشستند صورت مجلسي كه در اين جا وجود دارد كه تمام اينها صور جزئيه است 

است شامل همه صور و همه انواع تعينات خواهد شد بحث بحث كلي و سعي 

در اين قضيه پس شكي نيست كه تمام صور اشياء چه به نحو كليت و چه به نحو 

ول له و حقيقت بلا اول له و صرفاً اين صور  عنائي حق شيء بلا اجزئيت در علم

ي و معلولي است تا جايي كه خدا فقط اختلافش با ذات احديت اختلاف علّ

كرد اين صور بوده و همين طور صور هم خواهد بود و شكي در اين ميي خداي

رسيم به اين نكته كه حالا اين صور ميقضيه نيست اين يك مسئله مطلب بعد 

ي هستند اشيائكند آيا اين صور فقط يك نقوشي هستند و يك ميحكايت از چه 

 صورت يك تصوراتي كه هستند فرض كنيد كه يك نقاش تصورات خودش را به

 تصور ذهني باشد قبل از انتقال به ،آورد حالا چه اين كه آن تصورميكاغذ در

كاغذها و قرطاس و اينها يا اين كه صور نقوشي باشند پس از انتقال درهر دو 

به ازاء حقيقي يا مابه صورت اين ها يك نقوشي هستند كه يك مابه ازاء دارند ما

كنيد كه الان اين اشيائي كه در اين فرض باين است كه ازاء اعتباري حقيقي 

 و سنگ و كيفيت حجرات و اينها اينها را صحناز اشجار از هست مدرسه فيضيه 

انسان به صورت به اصطلاح عكس دربياورد و بعد در كاغذ نشان بدهد اين 



7083مجلس / اسفار

 اين است كه نه انسان اعتبارينقوش كند ميعكس حكايت از اين حقايق 

 بدون اين كه وجود خارجي كندمين تصور اي را در ذهخودش يك مدرسه

كند اين وجود خارجي ندارد ولي بالاخره مياشد و بعد آن نقش را منتقل داشته ب

بيند اين جا آبي مي ن، يعنيبيندميكند در اين نگاه فقط رنگ را نميهر كسي نگاه 

و قرمز و اين جا سياه است نه در پس اين سياهي و آبي و قرمز و زردي يك 

يعني ذهن ه باشد يا نباشد  آن واقعيت خارجيچهبيند ميه راقعيت خارجيوا

شود به يك واقعيت خارجيه كه بين اين واقعيت خارجيه دقت كنيد چه ميمنتقل 

خواهم بگويم اينجا خيلي بزنگاه مسئله است كه بين اين واقعيت خارجيه و مي

ن من يا در اين بين اين نقش اختلاف است يعني نقش يك مسئله است در ذه

 يك مسئله ديگري است امر ديگري است يك مسئله هكاغذ و واقعيت خارجي

ديگري است يا اين وجود دارد يا وجود ندارد آن ديگر بحثي در او نيست ولي 

كند ميافتد به آن واقعيت خارجيه توجه ميوقتي كه ذهن مخاطب به اين نقش 

 كشور است و در كدام شهر است گويد اين عكسي كه شما در اين جا كشيديدمي

كند ميطلبه داشته اين سوالاتي كه يا چه زماني بوده اين مدرسه چند تا دانشجو 

كند اگر بخواهد سوالات از نقش بخواهد بكند يك مسئله ميسوالات از نقش ن

از اين ديگري است كه بخواهد به خود نقش نگاه بكند يعني وقتي كه مطمئن شد 

د گويميكند و مييد نگاه آميوراء آن هست يا نيست آن وقتاي ماكه يك قضيه

 يعني مسئله نقش و ان مهارت به خرج داده در اين نقشكه حالا ببينم كه چه ميز

صورت با مسئله آن واقعيت خارجيه دو حقيقت متفاوت است اين حقيقت 

حقيقت صوريه است و براي خودش استقلال دارد چه آن مدرسه در خارج باشد 

ا نباشد آن مدرسه هم براي خودش استقلال دارد چه اين نقش باشد يا نباشد دو ي

كند ميحقيقت جدا هستند و هيچ ارتباطي هم به هم ندارند بله اين حكايت از او 
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كند يعني براي او خود نقش مهم است اين ميو گاهي انسان به خود نقش نگاه 

بيند ذهنش ميتهايي كه انسان نقاشهايي كه خيلي ماهر هستند و خيلي بزرگ صور

رود ولي به خود نقش ميبه آن شخص خارجي اگر هم برود خيلي به نحو گذرا 

كشند اين تابلوها خيلي ارزش دارد ميكند ديديد تابلوهايي كه ميخيلي توجه 

ارزش تابلوها به اين نيست كه يك مابه ازاء خارجي دارد به خود اين تابلو ارزش 

گويند ميهايش نقاش چقدر ماهر بوده اين تابلوهايي كه قيمتدهند خود اين مي

 سال 100فرض كنيد كه كمال المك آن نقاش خيلي معروف ايراني كه در حدود 

 او  كه زبردست بودند شاگردان او بودندپيش بوده و اينها و خيلي از نقاشهايي

د است هاي او و آن تصاويرش تصاوير خيلي ارزشمنخيلي عجيب بوده و نقاشي

كنند كه يك چند نفري رفته بودند پيش او و خيلي آدم ميو يك داستاني هم نقل 

هايي وجود دارد كه اين هايي و لوطي منشكند كه واقعا چه مردانگيميتعجب 

اشخاص اين اوصاف را دارند و مايي كه اين همه مدعي هستيم از اين مسائل بي 

 الان ايشان در نيشابور بوده وون چبهره هستيم رفته بودند پيش او و يك شب 

 كنار قبر شيخ محمد فريدالدين عطار نيشابوري فريدالدين قبرش در نيشابور است

 خيلي خيلي جلالت دارد ارف بزرگ و بسيار جلالت هم دارد عآنعطار كه 

ظاهرا قبرش همان جا بايد باشد رفته بودند پيش او و صحبت اين بود كه يكي از 

خواندم ميبود قضيه درست ياد من نيست و من جايي في كرده افراد يك كار خلا

 كسي تعقيبش نكند و اينها البته يك حساب و كتابي داشته با كه ظاهراً براي اينكه

اي بكند سته سوء استفادهخواميهمين كمال الملك يك حساب و كتابي داشته كه 

لك و آن مهر را  كمال الم چطور امضايكند و عجيب اين كهمياي جعل يك نامه

كند و كه از تعقيب اين فرد شما ميزند و امضايي كه ميكند و به اين نامه ميپيدا 

 به آنها وقتي كه آنها كه بررسي هددميرود تهران و ميصرف نظر كنيد اين نامه 
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شود كه ميشناخته يكدفعه متوجه ميب دست خط او را و يك نفر كه خكندمي

شد گرچه خيلي سعي در تقليد داشته ولي طبعا خوب اين نبايد دست خط او با

كند حالا ديگر آن موقع كه لرزه نگاري و اينها كه نبوده بله تشخيص ميفرق 

آن مسئول يشابور يعني از تهران بلند شدند دادند بلند شدند سه نفري آمدند نمين

و نامه را دانم آن مأمور دولتي و اينها آمدند نيشابور كه پيش اين بيايند ميو ن

نشان بدهند كه آيا اين نامه شما است يا اين كه نه نامه شما نيست و ما او را 

گويد نخير اين ميكند و ميتحت تعقيب قرار بدهيم اين نامه را برميدارد و نگاه 

دهم كسي را مينامه من نيست و من يك همچنين چيزي را ننوشتم ولكن اجازه ن

ت من استفاده بكند براي اين منظور خودش من كه خواسته از عنوان من و موقعي

او را بي نصيب بگذارم و او را به واسطه خودم و به واسطه تعدي كه در فلان 

مالم كرده به واسطه من تحت تعقيب قرار بگيرد اين اجازه را به شما نخواهم داد 

ببينيد چقدر اين عمل و بزرگ منشانه و كريمانه است كه در حالتي كه خب اين 

مي كه شده يك آدميبوده كه فرض كنيد كه در خانه او همه چيز پيدا ميك آدي

بينيد و جالب اين كه وقتي كه اين ميعكسهاي ايشان هست و خب شما داريد 

شود و مي برگرديد نگفت بخواهيدسه نفر آن جا ماندند آنها را نگه داشت 

راي ايشان همراه با كالسكه نيست  آن زمان كالسكه و اينها بوده نگه داشت و ب

غذا مشروب آورد ولي خودش نخورد و گفت كه من مدتي است كه مشروب 

خورم ولي هست براي ميهمانان ما اگر اهلش باشند از اين جور چيزها هم مين

داريم مشروب را برداشته آورده بودند آنها هم به سلامتي بله ديگر هر كسي در 

يم اين را بگوييم كه راجع به صحبت اين كه خواستحالا عالم خودش است 

و گفت كه فلان چيزي و اينها كيفيت نقش صحبت عكش شد و كشيدن عكس 

 گفت بياورند آوردند و يك خدمتكارشرا كه من اخيرا تمام كردم آن را به 
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تصويري بود تصوير يك منظره بوده كه يك شكارچي با آن تفنگ خودش دارد 

بعد وقتي كه اينها نگاه كردند و به به و كند كشيده بود مييك حيواني را شكار 

چه چه واينها همين طور كردند گفت نه شما پي نبرديد اين جوري نبايد به اين 

چشمش و  كرد آمد گرفت كنارلولهاشت يك كاغذ را دنگاه كرد بعد خودش بر

 اين جوري نگاه مقدار خاصگفت بايد نقش را اين جوري نگاه كرد از روي 

فرق بين يك سره نگاه كردن و دقت كردن چقدر است اينها نگاه كنيد تا ببينيد 

توان ميكردند و گفتند آهان يك چيزهايي گفت هنر را اين طور در ريزه كاريها 

يافت كه چگونه يك هنرمند در اين ريزه كاريهاي خودش چه ظرايفي را مد نظر 

بودند و حالا در قرار داده علي كل حال اينها هم بودند ديگر اينها هم اين قسم 

كند به شرب خمري كه اين ميپيشگاه عدل الهي به كدام دو مسئله خدا توجه 

كرده يا به اين كاري كه اين انجام داده به اين گذشتي كه اين در اين جا كرده مي

دهد به كدام يك از اين دو ميدهد خدا به كدام پاداش ميخدا به كدام عمل 

كند بله من كه خيال مياش برخورد كند و با بندهمينحوه فعل و كار خدا نگاه 

كنم حالا آقايان ميكنم كه به آن باطن خدا نگاه كند و اين طور من تصور مي

دانم ميشايد جور ديگري شما يا كسان ديگر تصور داريد و اينها آن را بنده ن

 داوري كنيم به روز قيامت تا در آن جا ببينيم كه حكم الهي وميمسئله را موكول 

. استهونگالهي نسبت به افراد و نسبت به اشخاص چ

عرض كردم براي رفقا و اينها خلاصه اين مسائلي اين طور است ديگر 

 يك وقت يكي از اين دوستان اطباء دوستاني كه الان اين استحساب و كتاب 

هم هستند و توفيق رفاقتشان را داريم در مشهد آمده بود پيش مرحوم آقا و گفته 

 كه آقا پريروز يك شخصي آمده بود در اين جا و كسالتي پيدا كرده تلفن بود

كرده به يكي از همين  اطباي قلب و گفته كه من آقاي  تهراني هستم و كسالت 
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 ايشان هست  مريضدارم حالا و اين هم بلند شده و به هواي اين كه ايشان همين

رود به مسئله رسيدگي كنند تلفن كرده به آن دستيارش كه ببرود توانسته مينولي 

يا مثلا بياورند در بيمارستان و رسيدگي كنند و فردايش كه اين را ديده گفته كه 

آقاي تهراني مريض شدند چه شده فلان تلفن شده يك همچنين چيزي و من 

گفت آقاي تهراني كه اهل وارد بوده آن را ببينم ولي خواهم بروم ايشان ميالان 

انم دكتر بفرستيد دميرد تلفن كند بيايد من تهراني هستم و ناين حرفها نيست بردا

شناسيد ايشان كه اهل اين مسائل نيستند و ميو معاينه بكنند و شما كه ايشان را 

 كردم و گفتم شايد ضرورت پيش آمده عجبآن هم خب گفت من هم خيلي ت

بودند كه علي كل حال بعد به اتفاق هم بلند شدند رفته بودند آن شخص را ديده 

 اين شيخ است اين نه تنها تهراني سيد نيست  ديدند اصلاًدر آن جا بستري بوده

بلكه شيخ است و فاميلش هم اصلا تهراني نيست و به اصطلاح يك فاميل 

ديگري دارد و يك اسم ديگري دارد و اصلا به تهراني هم معروف نيست مال 

 جا و وضعيت آقا و پزشكاني يكي از شهرستانها بوده منتهي اطلاع داشته از اين

بعضي خواستند پيگيري كنند كه با ايشان چيز هستند و ديگر حالا چه جهتي بوده 

كنيد حالا آمده اقلا اسم ما ميو چرا اين طورگفتند چرا اين حرفها مرحوم آقا 

الحمدالله را پيگيري كنيم يك فايده اي داشته حالا ما بايستي كه بياييم اين قضيه 

 گفتند ديگري هم بيايد همين طور وداقل اسم ما را وسيله قرار داده كه خدا ح

 اگر اين قدر يك عرضه از اسم ما بربيايد كه اين بتواند يكي كند ميچه تفاوتي

ميديگر را معالجه كند خب بگذار بكند بگذار بقيه هم بيايند بگويند تهرانيم دو

است كه اينها مياين مرام مراهم بيايد بگويد من تهراني هستم ميهم بيايد سو

بايستي كه روي اين مسائل بايد فكر كرد ديگر اينها چيزهايي است كه به دست 

آيد ميشود و به دست نميخصوصيات پيدا ناين آيد  اين طرف و آن طرف مين
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و اين اخلاق و اين رفتار بله رفتاري است كه بايد انسان روي اينها بيشتر تأمل 

ال اين است قضيه ديگر و من بعضي از اوقات وقتي كه كند بله علي كل ح

اي كه حكايت از بعضي از اي داستاني قضيهخوانم كتابي قصهميكنم ميمشاهده 

گيرم كه ما كه آمديم و خودمان را داعي مينكات دارد خيلي تحت تأثير قرار 

 هيچ براي سبيل الي االله قرار داديم و نماينده رسول خدا در روي كره ارض كه

روي منظومه شمسي و همه كهكشانها ما خودمان را وانمود كرديم  آن ادعا را 

بريم و اينها و به كمترين خصلت از خصائل انساني ما متصف ميهمراه خود 

نيستيم و به كوچكترين وصف از اوصاف پسنديده انساني ما موصوف نيستيم و 

م كردن جملات و پرداختن به زي ظاهري و آراستن و سرهفقط همين صرف 

تعابير و خلق خدا را به بيراهه كشاندن و از راه و مسير نگه داشتن ديگر حالا 

داند با معتقدات خودش اين اختلافي كه بين اين ميديگر هر كسي خودش 

.حقايق خارجيه و بين حقايق علميه وجود دارد

در مورد صور و نقوش اين مسئله موجب انفكاك بين دو حقيقت است كه 

ر كدام از اينها هيچ ارتباطي با ديگري ندارند فقط ارتباط اينها يك ارتباط ذهني ه

كنيد اين صورت يك شخص را مياست يعني وقتي كه شما نگاه به اين صورت 

آوريد اين سرجايش مي كاغذ روياندازيد و بعد ميشما با از همين دستگاهها 

بين اين دو وجود ندارد و نشسته اين كاغذ هم در دست شما است هيچ ارتباطي 

نائي حق و بين حقايق يه در علم عربطي بين اين دو نيست آيا بين صور علم

خارجيه مسئله همين طور است يعني صرفاً يك نوع حقايق علميه اي وجود دارد 

مانند فرض بكنيد كه اين صورت مجلسي كه الان هست در روز چهارشنبه 

قدار را ما قبول داريم نائي حق بوده بسيار خب اين مصورت اين جلسه در علم ع

نائي حق بوده به بقاء خود آن حق اين هم برايش يك قضيه كه در علم ع



7089مجلس / اسفار

بينيم هان آن موقع مابه ازاء آن مياي است كه آن صورت الان يكدفعه خارجيه

صورت اين بوده مابه ازاء آن چه را كه در قبل بوده اين بوده قبل يعني منظور 

الا نه قبل زماني قبل رتبي قبل عليّ قبليت عليه نه قبليت آن به اين كيفيت بوده ح

اين هم مسئله همين طور است يعني واقعيت يا اين كه نه مطلب در اين جا با آن 

ذي كنيم نسبت به انطباق بين صور و بين ميچه را كه در خارج ما مشاهده 

ت در اين است كه اين حقايق  در اين جا مسئله تفاوت دارد خب صحبهالصور

 چه وجودي هستند كه در ماوراء اين واي لهخارجيه اينها چه هستند اينها چه مسئ

بايستي تحقق پيدا بكند و وجود خارجي پيدا بكند تا اين كه آن صورت ميوجود 

با آن چه را كه در خارج هست با هم يكي درآيد و سرمويي تفاوت نكند با آن 

بر اين كه تمام اين حقايق خارجيه دائر يست شكي نا بوده چه را كه در آن ج

يت هستند يعني تمام آن چه را كه ما در عالم خارج ه و قانون علّيمدار حقيقت علّ

كنيم اينها بر اساس يك قانون عليت بايد اين خارج محقق شدند يعني ميمشاهده 

گذارد مير معلول وجود عليّ اقواي از وجود خارجي اعيان آن وجود عليّ تأثير د

ت و بين معلول دهد و بين علّميبه نحوي كه معلول را از خودش بروز و ظهور 

اي را تصور كنيد كه در توانيد يك برههميتواند فاصله باشد يعني شما نميخب ن

ت وجود دارد و در عليت خودش تام است ولي خبري از معلول آن برهه علّ

به مرتبه ت بتواند به مرتبه ايجاد و اين علّنيست بايد زماني بگذرد تا اين كه

توانيد بين استعداد و بين ميت و بين معلول شما نفعليت بخواهد برسد بين علّ

اي را تصور كنيد كه يك شيء در مقام توانيد اين همچنين برههميفعليت شما ن

يت براي فعليت دارد ولي در همان مرتبه استعداد باقي استعداد هست و علّ

ماند اين مستحيل است بنابراين آن كيفيت اراده حق نسبت به حقايق خارجيه مي

ت و بين معلول فاصله انداخته است يعني اراده حق آيا به كيفيتي است كه بين علّ
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نسبت به تحقق اعيان خارجيه آن اراده در يك برهه نبوده و در يك برهه ديگر آن 

راي شيء خارجي و تحقق آن امر اراده تحقق پيدا كرده يعني نسبت به اراده ب

خارجي در يك زمان حضرت حق داراي جهل بوده نه نسبت به صورت علميه 

جهل در آن جا وجد نداشته ولي نسبت بگوييد حالا نسبت به صورت علميه نه 

توانيم بگوييم كه در ذات اقدس حق جهل وجود داشته ميبه صورت عينيه كه 

توانيم بگوييم ميتوانيم نه اين كه ميويمگمييك حقيقت علميه داشته اين كه 

يعني براي عوام و براي تصور عوام جاي اين سوال هست كه بله چه اشكالي 

دارد كه صور علميه را ما اين را اختصاص به ذات حق بدانيم ديگر در آن جا 

 ديگر ،جهلي نيست خب از اين مسئله كه فارغ شديم ديگر كارمان تمام است

مه استدلال نداريم ذات اقدس حق نسبت به اعيان خارجي احاطه نيازي به اين ه

دارد پس جهل در آن جا راه ندارد حالا آمديم سراغ نفس تحقق خارجي ميعل

آياتي در اينجا هست كه ذلك لتعلم ان االله ليعلم االله ظالمين مفسدين در اين آياتي 

با مقام عيني در مقام كند ميتفاوت ميكند بر اين كه اين مقام علميكه دلالت 

داند كسي كه انفاق كرده و قبل الغنائم ميخب ذات اقدس حق عالم است ميعل

و انفاق كرده بعدالغنائم اين اختلاف ولي نسبت به مقام عيني چطور مفسرين 

گويند كه در اين جا ليعملوا منظور خود نفس تحقق خارج است كه نفس مي

خدا يا مثلا فرض كنيد كه آيات تحقق خارج در اين جا اين نبوده و 

ϑ£$گويدمي s9 uρÉΟ n= ÷ètƒª! $#tÏ% ©!$#(#ρß‰ yγ≈ y_ö1Ν ä3ΖÏΒ كنند خدا ميآنهايي كه مجاهده

دانسته حتما بايد مجاهده در خارج انجام بشود ميبداند اين خدا بداند يعني قبلا ن

لهي ذات اقدس ام  كه جهل را باطل كرديماتا خدا بداند اين كه جهل است 

142قسمتي از آيه ) 3(سوره آل عمران -1
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نسبت به هيچ نقطه نسبت به هيچ مورد و نسبت به هيچ برهه داراي جهل نيست 

و آن جهل مساوي عدم اوست و مساوي با وجود ماهيت او است و استعداد و 

فعليت او است لذا روي اين حساب بايد آن آيات و اينها را به آن كيفيتي كه 

ايد اين آيات معمول بشود همان بطبق شود بر ميمسئله و برهان به آن جا كشيده 

و در مقام ذهني آيا ذات اقدس حق داراي ذهني ميو تفسير بشود پس در مقام عل

كنيم حالا آن صورت يا واقعيت مياست مثل ذهن ما كه يك صورتي را تصور 

رجي ين تصور ذهني ما و بين واقعيت خاخارجي دارد يا ندارد عرض شد ب

ي كه در كاغذ نقش بسته و بين واقعيت انفكاك است چه اين كه بين آن صورت

 فلان عكسخارجي انفكاك وجود دارد و اين كاغذ در دست من است در حالتي 

هم در چند متر آن طرف تر نشسته است بين اين كاغذ و بين است و آن شخص 

او انفكاك است خب آن صورت  علميه اي كه از اشياء در ذات اقدس حق 

ميه با اين  حقايق خارجيه به چه شكل است آيا وجود دارد ارتباط آن صورت عل

 انفكاك است يعني يك برهه اي گذشته كه ذات  خارجيهبين حقايقبين آنها و

اند مثل ولي حقايق خارجيه هم وجود نداشته اقدس حق داراي صور علميه بوده 

اين كه ما كه شصت سال پيش نبوديم اين آقا چهل سال پيش نبوده آن آقا صد  

شود ميش نبوده آن آقا دويست سال پيش نبوده تمام اينها بعد خلق پيدا سال پي

در حالتي كه صورت علميه در ذات حق بوده در ذات  حق صورت علميه چه 

آيد را قبلا در مياين كه فرض كنيد كه افرادي هستند كه شخصي كه به دنيا 

گويند آقا ميكشند ميبينند و شكل و همان جا ميبينند صورت او را ميخواب 

آيد معلوم ميآيد شكلش اين طوري است و وقتي كه به دنيا ميوقتي كه به دنيا 

ارتسام نبوده پس چطور كشيده عدم كه ديگر قابل اگرشود همين است مي

كشد از كجاست مي نيست اين كه الان اين صورت را صوير عدم كه قابل ت،نيست
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كه همان حقيقت برزخيه است پس اين صورت برزخي داشته آن صورت برزخي 

آن جنبه عليت نسبت به اين قضيه براي تحقق خارجي اين عين است و آن علت 

اشياء  نسبت به وجود خارجي حالا صحبت در اين است كه آيا علم باري.دارد

 خارج نيست يا اين علم مثل نقاشي است چون از دو حال وعلم صوري عكاسي

كه يك همچنين گويند ند ميدهمي من كنم عكسي راميكه من پيدا ميعل

شخصي فرض كنيد كه در شيراز هست بنده كه نديدم او را ولي همين كه عكس 

روم ميگويم من ميبينمميبينم يك صورتي ميدهند من فقط عكس ميرا به من 

بينم كه اين عكسي را كه به من دادند اين جمال بروم مي پيدا كنم شيراز او را

ر دارد يك كفش آهنين و از ارض قرابقاع ت در كدام نقطه از اين دل آرا كجاس

پوشيم تا برويم دنبال اين ميخوانديمها قبلاً مي در قصهكههنين يك عصاي آ

 شهرها و بلاد و آن بسته كه تا يار كه را خواهد دروجود ذي جود مفيد مستفيذه 

رجي اين جا بايد  كه باشد حالا اين علم حضرت نسبت به اشيائ خاميلش بهو 

رسيم به مسئله اين مانند علم من و امثال من به صور اشياء ميتوجه كنيم داريم 

هست كه هيچ ارتباطي با آن وجود خارجي ندارد لعل اين كه اصلا وجود 

خارجي نباشد وجود خارجي نداشته باشد فقط يك صورتي نقاش كشيده و آن 

مقام جهل است كام  مقام ينكشيده كه قابل تشخيص نيست اطبيعي قدر هم 

نائي حق نسبت به صورت اشياء هست ولي نسبت به خود اشياء يعني علم ع

سبت به خود نيست يعني او نسبت به تحقق خارجي اشياء اطلاع ندارد ولي ن

غفلت كنيم و فراموش د مثل ما دقت كنيد اين جا را نبايستي صورت اطلاع دار

 خارجي آيا مثل علم ما است نسبت به نائي حق نسبت به  اشياءعلم عكنيم، 

صورتي كه در كاغذ است در حالتي كه ما به ازاء خارجي يا دارد يا ندارد اصلا 

گوييم دارد ولكن ما نديديم ما نسبت به صورت او علم داريم ولي نسبت به مي
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آيا  تا اين كه ما برسيم به آن جا به وصالش برسيم بميرد لعلتعين او علم نداريم 

نائي حق هم مثل علم ما است خب اين كه مقام مقام جهل است يعني خدا ععلم 

نسبت به اين صورت خارجي اشياء اطلاع دارد ولي نسبت به نفس تحقق 

شود مي چه ما و او حد فاصل بين پس ديگر ما مانندخارجي اشياء اطلاع ندارد 

 تحقق شود تصور بكنيد كه نسبت به صورت اطلاع دارد و نسبت بهميگونه چ

شود بر او مي الوجود است چگونه رد چيزي كه معدومخارجي هم اطلاع دا

اطلاع پيدا كرد اين صورتي كه الان در دست من است ما به ازاء خارجي هم 

 منظره است يك منظره را كشيدند و بعد هم از روي آن منظره  عكس يكندارد

لي كه او وجود بينيد عكس است در حاميكنيد ميعكس انداختند شما نگاه 

ارجي نداشته باشد دهم اين اصلا وجود خميخارجي ندارد پس من الان احتمال 

 اين اشكالات وها  است اين انفكاك باعث همه اين بدبختيچون بين آن انفكاك

شود انفكاك بين صورت و مي كه مترتب بر اين سديباعث همه اين توالي فاو 

 ما است اما در ذات ربوبي اگر قرار  در عالم خارجي نسبت بهذي الصورهبين 

باشد كه علم نسبت به صورت در ذات ربوبي منفك باشد از تحقق اعيان خارجي 

آيد پس او جاهل است مياين اشكال پيش 

؟ الوجود نيست مگر متصرمتحقق خارجي: تلميذ

فعلاً به اصل قضيه كار دارم حالا تصرم ش كار نداريم ما به تصرم: استاد

آييم جلو ميعرض كردم خدمتتان كه مسائل را يكي يكي است ديگر يك اشكال 

 در صور ملائكه در آن جا ، در مبدآتبطور مثالنداريم تصرم ما اصلا كاري به 

 در عالم ، در عقول،ه وجود ندارد در نفوس كليفرماييد آن جا كه تصرمميچه 

 در آنها اين  نيستكه وجودشان وجود متصرم عالم نفوس ، عالم ملائكه،مجردات

 كون و فساد و اينها بعد آنها بحثش را در آن اعيان خارجيمسائل وجود ندارد 
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كنيم پس ما براي رفع جهل در ذات ربوبي چاره اي ميآوريم صحبتش را ميجا 

نداريم الا اين كه بگوييم بين اطلاع بر صورت اشياء حالا چه مبتدآت باشد چه 

يم راارجي با اطلاعي كه ما دء و اين افراد خ بين صورت اشياومبتدآت باشد غير

تفاوت است تفاوتي كه ما داريم اين است كه به واسطه اطلاعي كه بر صورت 

كنيم اين اطلاع موجب تحقق خود اشياء نيست ممكن است ذهن مياشياء پيدا 

در منظره را كشيده در حالي كه وجود خارجي ندارد ولي يكيك نقاش آمده 

 بايد مساوي با اطلاع بر عينيت خود اشياء اشياءع بر صورت ذات ربوبي اطلا

باشد تا اين كه آن حلقه مفقوده بين اطلاع ذات ربوبي بر صور اشياء و بين اطلاع 

ذات ربوبي بر تحقق عيني اشياء آن حلقه مفقوده در برداشته شود البته در اين جا 

پرداريم فعلا مينها نراههاي ديگر هست سلسله عليت هست كه حالا ما اصلا به آ

كنيم ديگر از اين ساده تر و از اين آسانتر و از اين مي قضيه را مطرح خيلي ساده

راحت تر و به قول مرحوم آقا ما خدا را كشيديم پايين و گذاشتيم در مشت مردم 

بابا اين خدا است اين قدر خدا را نياندازيد در عالم آن طرف و غيب و فلان و

كنيد ما درآورديم گفتيم آه اين خدا و اين هم فرض بكنيد كه  قايمش نصندوقچه

خواهيد چه كنيد اين اطلاع ذات ربوبي بر صورت اشياء ميببينيد كه با اين خدا 

 طرف يك صفحه فلسفه نخوانده دارد به اين استتمام اينها ناشي از مقام جهل 

ست اين  عزيز من اين مسائل در حيض و نفاس نيخبگيرد ميمسائل ايراد 

 آقاگويد كهميدانم صلاه مسافر نيست آن وقت ميمسائل كه در نماز و روزه و ن

در مسئله وحدت وجود چطور ذات اقدس حق كه مجرد است با اين اعيان 

نخواندي جاهلي تو  اشكال كني چون وخارجي يكي است خب بايد هم ايراد 

 زحمت وسئله كار  بررسي قضيه و غايت مهم ندارداين مسائل شوخي نسبت به 

وزحمت ساير مسائل خواهد همان طوري كه رسيدن به مسائل فقهي و مي
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اين طرف و آن چرا ما بايد بياييم خواهد آن به جاي خودش محفوظ ميمطالعه 

طرف دخالت كنيم و بيخود و بي جهت اين و آن را متهم بكنيم اين صحيح 

.نيست

 ذات ربوبي نسبت به تعين  اطلاع ذات ربوبي نسبت به صورت عين اطلاع

اطلاع بر او مصحح است براي اين خارجي است و تعين خارجي در صورتي 

تصال است كه اين وجود داشته باشد اگر وجود نداشته باشد چطور ذات ربوبي ا

شود اطلاع پيدا كند حالا گيرم در ميبر اعيان خارجيه مطلع است چگونه 

كنيم ميكنند در آن جا ما صحبت نمي اشكال  طهوريمتصرمات الوجود كه آقاي

توانيمميتوانيم صحبت كنيم در آن كه مافوق زمان هستند ميدر مبدآت كه 

توانيم صحبت كنيم ميم در نفوس و عقول كليه و مجردات كه ينصحبت ك

بالاخره آنها نسبت به ذات ربوبي معلول هستند همه خلائق همه معلول اسماء و 

نفوس انبياء و هر چه بگوييد نفس رسول االله  و،يكائيلم، صفات هستند جبرائيل

خواهيد بگوييد معلول است بالاخره علت كه بگوييد هر كه مييا صادر اول 

آيد اين مسائل و  كفر و شرك لازم ميربوبي كهنيست و هم طراز وجود در ذات 

خودش را دارد  فاسد ليتو

#$!ª:تلميذ uρö/ä3s) n= s{$tΒ uρtβθè= yϑ ÷ès?١∩∉∪

بر  اطلاع ذات بيناين مسئله به كيفيت اطلاع ذات بر حقيقت علميه : استاد

علميه و بين حقيقت عينيه به طرفه العيني حقيقت عينيه است و عين حقيقت 

نائي بر صورت عنبايستي كه انفكاك و انفصال باشد پس اطلاع بر ذات در علم 

ينينه خارجيه تمام شد قضيه علميه مساوي است با اطلاع ذات بر يك حقيقت ع

96آيه ) 37( سوره الصافات -1
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ون تمام اعيان واالله خلقكم و ماتعملها پس تمام اعيان خارجي و تمام پديده

تصرفاتهم و آثارهم همه اينها ها باعيانهم و بو تمام حوادث و تمام پديدهخارجي 

م عنائي حق گوييم علبه نحو عينيت در ذات ربوبي تحقق عيني دارند اين را مي

 اين و در وجود چيست ين است كه كيفيت و مسئله تصرمحالا صحبت در ا

 البته راجع به اين مسئله ما قبلا صحبت هستالان بينيم نبوده بود ووجود را مي

نشان كنيد كرديم شايد صحبت ما كافي نبوده و خب طبعا اين اشكالي كه شما مي

ر كه  جاي صحبت است پيغمبو تكون آن و كيفيت دهد كه اين مسئله تحققمي

 سال قبل در سال عام الفيل بايد متولد شود در قبل 1400 اول است در سال صادر

كنيد از آن تولد هم نبوده شما هر چه بگرديد روي زمين پيغمبر را پيدا نمي

 در يك زماني پدرش عبداالله هم نبوده ياپدرش هست ولي خودش نيست 

جا است اگر ما  اين نبود كاست حال سوال اين است كهمادرش هم نبوده 

اشراف بر حقايق گوييم اطلاع بر حقايق علميه عيناً مساوي است با اطلاع ومي

ت ايرادش اين جا است كه عينيه پس اين رسول خدا كه صادر اول هست كجا اس

بينيم كه در سنه چند عام الفيل به دنيا آمد اين وجودي اول را همين ميما صادر 

دانيم ذن و عزم است اين را ما صادر اول ميكه مركب از شحم و لحم و جلد أ

گوييم اين صادر اول است در حالتي كه نه شود و ميچشم ما به اين مولود باز مي

يك سلسله علت وجود دارد كه بر اساس آن سلسله عليت همه اشياء تحقق عيني 

.و تحقق خارجي دارند حالا كيفيتش انشاءاالله ديگر براي روزهاي بعد

؟كه علم حق با اراده يكي است از همين منشأ استاين: تلميذ

بله: استاد


